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چندی پیش، انتشار ویدئویی توهین‌آمیز ازسوی یک 
طنزپرداز علیه حکیم ابوالقاســم فردوسی، موجی از 
واکنش‌های گسترده را در میان جامعه ایرانی برانگیخت. 
این واکنش‌هــا بیش از هرچیز نشــان داد که جایگاه 
فردوســی در ذهن و جان ایرانیان، فراتر از یک شاعر و 
حماسه‌سراست؛ او نگهبان زبان فارسی و ستون اصلی 
هویت فرهنگی ماست؛ هویتی که قرن‌هاست در برابر 
تندباد حوادث ایستادگی کرده است. این احترام عمیق 
و دیرینه به فردوسی و شــاهکار بی‌بدیلش، شاهنامه، 
تنها به ادبیات و گفتار محدود نمی‌شــود، بلکه در تار و 
پود هنرهای گوناگون ایرانی ریشــه دوانده است. یکی 
از نمونه‌های باشکوه این پیوند، فرش نفیس و تاریخی 
»قصه رستم« است که تصویر آن را مشاهده می‌کنید. 
این شاهکار هنری که در سال ۱۸۰۵ میلادی )حدود ۱۱۸۴ 
خورشیدی( در تبریز -پایتخت هنر قالی‌بافی ایران- 
بافته شده، روایتگری تصویری از داستان‌های اسطوره‌ای 
رستم‌دستان است. این قالی که به فرش »شاهنامه« نیز 
شهرت دارد، در قاب‌های متعدد صحنه‌هایی از نبردهای 
حماسی، رشادت‌ها و ماجراهای پهلوان بزرگ ایران را 
به تصویر می‌کشــد. هر قاب همچون یک پرده نقاشی 
با جزئیات دقیق و رنگ‌های زنده، بخشی از داستان را 
بازگو می‌کند؛ از نبرد رستم با دیو سپید تا رخش و دیگر 
وقایع کلیدی. هنرمندان چیره‌دست تبریزی با گره زدن 
هر نخ، نه‌تنها یک اثر هنری، بلکه سندی از ارادت خود 
به میراث ملی و هویت ایرانی را خلق کرده‌اند. این فرش، 
گواهی است بر این حقیقت که شاهنامه تنها یک کتاب 
نیست، بلکه روحی است که در کالبد هنر این سرزمین، از 
نگارگری و نقاشی‌قهوه‌خانه‌ای گرفته تا قالی‌بافی، جاری 
و زنده است و با هیچ سخن سخیفی خدشه‌دار نمی‌شود.

 میراث‌ فردوسی بر
 فرش ایرانی

نگاه

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
 زبان عاقل در پس قلب او و دل نادان پشت

 زبان اوست.
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حافظ
روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک

لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

کتاب خور

 حال خوب

انرژی مثبت گروه

برنامه‌های گروهی و جمعی، یک پیامد خوب دارد؛ اینکه 
ناخودآگاه از انرژی گروه و جمعی که در کوران آن قرار داریم، 
بهره‌مند می‌شویم و اگر جایی دلسرد شدیم، انگیزه دیگران 
زیرپوستی به ما تزریق می‌شود و ما را به جلو هل می‌دهد و 

خلاصه در راه نمی‌مانیم.
از همیــن فرمــول تجربه‌شــده و ســاده می‌توانیم برای 
کتابخوان‌شــدن بهره ببریم. یعنی به‌جــای تک‌خوانی، 
خودمان را در معــرض جریان گروه‌خوانــی مطالعه قرار 
دهیم؛ حتی برای مطالعه به‌جای خانه به ســالن قرائتخانه 
یک کتابخانه برویم؛ جایی که همه سر در کتاب دارند و با 
انگیزه‌های گوناگون در حال مطالعه‌اند. اما بهتر آن است که 
خودمان را در جریان‌های کتابخوانی‌های گروهی قرار دهیم 
و در رویدادهای گروهی کتابخوانی شرکت کنیم. یعنی اگر 
در فضای حقیقی یا مجازی به یک رویداد کتابخوانی گروهی 

برخوردیم، در آنجا ثبت‌نام کنیم.
مثلا همین روزهــا در فضای مجازی با رویــدادی مواجه 

شده‌ایم به نام »جشن کتاب سال بومرنگ«! 
در این رویداد، می‌توانیم به‌عنوان داور جشــن کتاب سال 
به شــکل رایگان ثبت‌نام ‌کنیم و در تاریخ‌های مشخص، 
تعدادی کتاب مشخص بخوانیم و در جلسه‌های مجازی، 
هر هفته، کتاب‌ها را نقد و بررسی کنیم و در پایان رویداد، 
با توجه بــه امتیازهای داوران، کتاب برگزیــده را انتخاب 
کنیم و خلاصه جشن کتابی برپا می‌شود با حضور داوران، 
نویســنده یا مترجم کتاب منتخب و دوستداران کتاب و 
کتابخوانی! درواقع در این رویداد، شــرکت‌کنندگان با هم 
کتاب می‌خوانند، آنها را نقد و بررسی می‌کنند و در جشن 
کتاب شرکت می‌کنند و خلاصه از مطالعه کتاب و رفت‌وآمد 
آگاهی لذت می‌برند. برخلاف تصورتان از این دست‌ برنامه‌ها 
هم فراوان است؛ زیرا آدم‌های زیادی دغدغه مطالعه دارند و 
برای ترویج کتابخوانی، چنین برنامه‌هایی را برپا می‌کنند؛ 
برنامه‌هایی مثل جشن کتاب سال، رونمایی از یک کتاب در 
کتابفروشی‌ها یا شهر کتاب‌ها و کلی برنامه‌های متنوع دیگر 

مربوط به مطالعه و کتابخوانی!

ضلع سوم مثلث رضایت از زندگی
غالبا عرف چنین است که شادی در زندگی و معنادارکردن 
زندگی را راهی برای ایجاد خوشــبختی و رضایت در آن 
می‌بینند؛ اما پژوهشــگران در یافته‌هایی جدید علاوه بر 
اینها به یک راه سوم هم رسیده‌اند که می‌تواند مثلث طلایی 
خوشــبختی و رضایت را در زندگی ما تکمیل کند؛ ضلع 

سومی به نام غنای روانشناختی. اما موضوع چیست؟
کل ماجرا این اســت که تا مدت‌ها فلاسفه و روانشناس‌ها 
2ضلع برای یک زندگی خوب قائل بودند؛ زندگی شاد و پر 
از احساسات مثبت و زندگی معنادار و هدفمند. اما سؤالی 
که مطرح می‌شود آن است که چرا بعضی‌ها وقتی که هم 
زندگی شادی دارند و هم زندگی معناداری، باز هم حس 
خوشــبختی و رضایت را به‌طور کامل تجربه نمی‌کنند؟ 
چون مثلث آنها ناقص است و ضلع سوم غنای روانشناختی 
را ندارد. این چیزی است که پژوهشگران دانشگاه فلوریدا 
و شیکاگو به آن رسیده‌اند و SciTechDaily گزارش آن را 
منتشر کرده است. به روایت این پژوهشگران، شما اگر ضلع 
سوم را نداشته باشید، با وجود شــاد و معنادار زیستن در 

زندگی، پوچی و عدم‌رضایت را تجربه خواهید کرد.
به قول این پژوهشــگران، غنــای روانشــناختی یعنی 
»شکلی از زندگی که سرشــار از تجربیات متنوع، جدید و 
دگرگون‌کننده باشد«. دقت داشته باشید که این تجربه‌ها 
می‌توانند حتی خوشــایند یا هدفمند هم نباشــند، اما 
به‌واسطه اینکه کنجکاوی یا خود ما را به چالش می‌کشند، 
باعث می‌شوند نگاه و نگرش‌مان به دنیا عوض شود. درست 
مثل اینکه به یک ســفر می‌روید و برخلاف برنامه‌ریزی‌ها 
شــرایط پرتنشــی را تحمل می‌کنید؛ اما همین‌ها باعث 
می‌شــوند به ســطح جدیدی از توان و نگرش برســید و 
جهان‌بینی‌تان تغییر کند. در این صورت هنگام بازگشت 
از چنین سفری، وضع روانی بهتری خواهید داشت؛ با اینکه 

حتی ممکن است به شما بد گذشته باشد.
دقت داشته باشید که در مثلث طلایی رضایت از زندگی، 
ضلع شــادی مبتنی بر »احســاس خوب« است و ضلع 
معناداری مبتنــی بر »انجــام کار خــوب«. ضلع غنای 
روانشــناختی هم مبتنی بر »دیدن جهان به شــیوه‌های 
جدید و نو« خواهد بود. این دیدن جدید می‌تواند تفکر شما 
را عمیق‌تر کند و حتی گاه نگاه‌تان را برای همیشه تغییر 
دهد. این تجربه‌ها هم جنبه بیرونــی دارند و هم درونی؛ 
بیرونی همچون سفر و درونی همچون مطالعه یک رمان 
عمیق یا کشف یک قطعه موسیقی جدی اثرگذار. درنهایت 
و به زبان ساده‌تر، تجربه زیسته سرشار شما با استقبال از 
تنش‌ها و چالش‌ها و سختی‌هایی که می‌تواند تغییر نگاه به 
همراه داشته باشد، ضلع سوم این مثلث را تکمیل می‌کند؛ 

ضلعی که بدون آن شاید آن 2ضلع دیگر به جایی نرسند. 

عکس‌خانه

دیوارنــگاره میدان انقلاب به‌عنــوان یکی از 
مهم‌ترین و پربازدیدتریــن قاب‌های فرهنگی 
و اجتماعی پایتخــت از جدیدترین طرح خود 
رونمایی کرد. این طرح که با شعار محوری »علم، 
قدرت است« اکران شــده، تصویری نمادین از 
پیشــرفت‌های فناورانه و توانمندی‌های علمی 
ایران به‌ویــژه در حوزه انرژی هســته‌ای را به 
نمایش می‌گذارد. در این دیوارنگاره، دانشمندان 
ایرانی از نسل‌های مختلف در کنار ردیف‌هایی 
از سانتریفیوژهای پیشــرفته ایستاده‌اند که 
نشان‌دهنده تداوم مســیر توسعه و تحقیق در 

کشور است.
در مرکز تصویــر، یک ســانتریفیوژ مزین به 
پرچم 3رنگ جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان 
نمــاد اصلی اقتــدار ملی و بومی‌ســازی این 
دانش پیچیده، خودنمایی می‌کند. اســتفاده از 
چهره‌های دانشمندان جوان و پیشکسوت، زن و 
مرد، پیامی از عزم ملی و همبستگی نسل‌ها برای 
دســتیابی به قله‌های علمی را مخابره می‌کند. 
جمله تکمیلی »ملت ایــران دین و دانش خود 
را رها نخواهد کرد« نیز بر پیوند میان باورهای 
دینی و حرکت در مسیر پیشرفت علمی تأکید 
دارد. این طرح جدید، بار دیگر اهمیت راهبردی 
علم و فناوری را به‌عنوان پایه قدرت و استقلال 

کشور به شهروندان یادآوری می‌کند.

علم، قدرت است

سید سروش طباطبایی پور  | روزنامه‌نگار | شــیخ بهایی یک حکیم است، یک‌منجم، 
شاعر، فیلسوف و حتی ریاضی‌دان؛ اما بیش از اینها نام او ما را به یاد عهد صفوی و اصفهان و 
میدان نقش‌جهان می‌اندازد؛ به یاد حمامی که تنها با یک شمع گرم می‌شد و منارجنبانی که 
اگر در یک مناره‌اش می‌جنبیدی، آن یکی هم تکان می‌خورد و بسیاری بناهای حیرت‌انگیز 
دیگری که ساخت آنها را مستقیم یا غیرمستقیم به او منتسب می‌دانند. حتی بسیاری او را 
شیخ جامع‌الاطراف می‌دانند؛ یعنی شیخ همه‌چیز‌دان، مردی همه‌فن‌حریف! شیخ ما البته 
در تاریخ، مخالفان بی‌شماری هم دارد و به این دلیل که هیچ امضایی از او بر دیواره‌های این 
بناهای حیرت‌انگیز نمانده، نقش او را در معماری بی‌نظیر عهد صفوی به هیچ می‌انگارند. اما 
اگر منصف باشیم و میانه‌رو باید اعتراف کنیم که تفکر اخلاقی و مردمی شیخ بهایی ما در همه 

آثار معماری منتسب به او مشهود است. او مردم‌دار بود و اصفهان را سرزمینی جهانی می‌دید 
و البته اخلاق‌محور بود. او برخلاف بسیاری از علمای آن روز که تنها به وجه معنوی جهان 
توجه داشتند، تلاش می‌کرد معنویت را در خدمت دنیای مادی مردمان آن روزگار هم قرار 
دهد. اگر به ساخت کاخ و مسجد در میدان نقش جهان معتقد بود، از ساخت بازار هم در کنار 
این میدان تاریخی غفلت نمی‌کرد. اگر به آب و آبادانی پایتخت شاهان صفوی اهمیت می‌داد، 
آن را برای توده مردم هم فراهم می‌کرد و با طراحی و ســاخت جوی‌های آب و مادی‌های 
تودرتو در دل شهر، آب زاینده‌رود را به کوی و برزن مردم شهر هم آورد تا همه از آن بهره‌مند 
شوند. در اینجا و به بهانه سالروز وفات او، به برخی آثار معماری عهد او نگاهی می‌اندازیم و 

ردی از تفکر بلند شیخ را در این بناهای منتسب به او در اقصی‌نقاط ایران جویا می‌شویم.

در سالروز درگذشت شیخ بهایی، برخی آثار منتسب به او را از نظر می‌گذرانیم

میراث شیخ‌ هنوز نفس می‌کشد

طراحی فضای بیرونی حرم رضوی
حرم رضوی در عهد صفوی بازسازی شد و گسترش یافت، اما بسیاری نگاه شیخ‌بهایی را در گسترش فضای 
بیرونی حرم امام رضا)ع( بسیار ارزشمند می‌دانند. چیدمان صحن‌های اطراف حرم مثل صحن کهنه و خیابان‌ها 
و مدرسه‌های اطراف به‌گونه‌ای است که علاوه بر سهولت در عبورومرور زائران، حرمت امام)ع( هم حفظ شود. 
مثلا این ویژگی در گسترش صحن‌ها در دوره پهلوی رعایت نشده است. جانمایی پنجره‌ فولاد را هم به شیخ 
نسبت می‌دهند یا 2گلدسته‌ای که فاصله زیادی از هم دارند، اما از دور اینگونه به‌نظر می‌رسد که انگار گنبد 

رضوی را در بر گرفته‌اند. جسم شیخ نیز به‌خاطر ارادتش به امام هشتم)ع( در صحن شیخ‌بهایی آرمیده است.

 مسجد امام خمینی اصفهان
در گذشته، جایی که اکنون میدان و ســاختمان‌هایش در آنجا ایستاده‌اند، باغ نقش‌جهان بود با کوشکی در 
میانه‌اش. اما در عهد صفوی این میدان گســترش یافت و در آن کاخ عالی‌قاپو به نشانه قدرت، مسجد امام و 
شیخ‌لطف‌الله به نشانه معنویت و بازار به نشانه اهمیت تجارت ساخته شد که میدان نقش‌جهان را به یکی از 
دیدنی‌ترین میدان‌ها تبدیل کرده است. می‌گویند این میدان به سمت قبله نبود و شاهکار شیخ‌بهایی آن بود 
که مسجد امام را به‌گونه‌ای جانمایی کرد که با چرخشی نامحسوس، به‌سوی قبله قرار گیرد. چرخش نور طبیعی 

و صدا هم از دیگر شاهکارهای این مسجد تاریخی است.

گرمابه شیخ بهایی
یکی از شاهکارهای معماری عصر صفوی، گرمابه شــیخ بهایی در اصفهان است؛ قبل از هر چیز باز به‌خودمان 
یادآوری کنیم که این گرمابه هم برای عامه مردم ساخته شد؛ نه برای استحمام درباریان و پادشاهان. این حمام که 
به‌طور همزمان به زنان و مردان خدمات می‌داد، در بازار کهنه شهر اصفهان و در میان مسجد هارونیه و جامع عتیق 
قرار دارد، درست در محله‌ای که قبلا به نام »دردست« شناخته می‌شد. اما نکته حیرت‌انگیز در این حمام آن بود 
که تنها یک شمع آب خزینه این گرمابه را گرم می‌کرد که طراحی آن را منتسب به شیخ می‌دانند. البته بررسی‌های 

فراوانی برای کشف راز سیستم گرمایش این حمام انجام شده که همین بررسی‌ها را دلیل خرابی آن می‌دانند.

سی‌وسه‌پل 
زاینده‌رود از میانه اصفهان می‌گذرد و هروقت پرآب اســت، دل مردم را زنده می‌کند. اما برای عبور از آن، 
اصفهان به پل نیاز داشت و یکی از پل‌هایی که ســاخت آن را به شیخ‌بهایی نسبت می‌دهند، سی‌وسه‌پل یا 
همان پل الله‌وردی‌خان است، پلی که از 33تاق منحنی تشکیل شده و شکوه و عظمت خاصی به آن می‌بخشد. 
شیخ بهایی پل را به‌گونه‌ای طراحی کرده که رهگذران بتوانند از زیر آن هم عبور کنند و پل تفرجگاهی برای 
مردم شهر هم باشد. در ساخت این پل هم از ملاتی به نام ساروج استفاده شده تا در برابر رطوبت مقاوم باشد.

منارجنبان
در زمان ایلخانان این بنا بر مزار شریف شیخی ساخته و مناره‌هایش در عهد صفوی به ایوان 
آن اضافه شد که آن را منتسب به شــیخ بهایی می‌دانند. ویژگی این بنای آجری بود که اگر 
وارد یکی از مناره‌های آن می‌شدی و تکان می‌خوردی، مناره‌ دیگر هم تکان می‌خورد بدون 

اینکه ایوان بنا حرکت کند.

مدرسه چهارباغ اصفهان
از دیگر یادگارهای عهد صفوی و شیخ‌بهایی، مسجد و مدرسه چهارباغ اصفهان است که بعد از گذشت قرن‌ها 
همچنان باشکوه باقی مانده است. می‌گویند محل ساخت این مسجد در مسیر آبرفتی رودخانه زاینده‌رود قرار 
داشت و به‌طور طبیعی اگر بنایی در آن مکان ساخته می‌شد، با نشست زمین مواجه می‌شد. می‌گویند شیخ 
دستور داد مساحتی گسترده‌تر از فضای مسجد و مدرسه را با زغال چوب پر کنند و بعد از کوبیدن، روی آن را 
با ساروج و شفته پر کنند و سپس پی‌های اصلی بنا را بنیان بگذارند و همین باعث شده اکنون و بعد از گذشت 

قرن‌ها این مسجد و مدرسه پابرجا بماند.


